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 صلاة الوسطی« الشناختی اختلاف در تفسیر »تحلیل روش  

    3و رضا ملازاده یامچی 2و خاطره شاهین فرد  1میثم شعیب 

 
 چکیده

)بقره:   الوسطی«  بر »صلاة  به محافظت  قرآنی  از  (۲۳۸فرمان  ابهام در مصداق، یکی  به دلیل  رغم وضوح متن،  به   ،
محور« بوده و به دنبال ترجیح  های پیشین عمدتاً »مصداقتفسیری را رقم زده است. پژوهش-ترین مناقشات فقهیپردامنه

شده هستند. این مقاله با رویکردی نوین و با روش »کالبدشکافی و تحلیل تطبیقی مناهج  یک قول از میان انبوه اقوال مطرح
دهد که اختلاف،  ها نشان مییافته  ؟دهد که ریشه این تنوع تفسیری در چیستاستنباط«، به این پرسش بنیادین پاسخ می

مسلک نقلی، که در آن نزاع بر سر تقدم »نصّ تفسیری امام معصوم«  (  ۱محصول چهار مسلک استنباطی متمایز است:  
)ح  نبوی«  تاریخی  »نصّ  بر  زراره(  است؛  )روایت  متمرکز  الاحزاب(  یوم  تغییر »چارچوب  (  ۲دیث  با  مسلک عقلی، که 

ای مسلک حکمی، که ابهام در آیه را استراتژی(  ۳رسد؛  مرجع« )از مرکزیت زمانی تا تعادل عددی(، به نتایج متفاوتی می
مسلک تأویلی، که از ظاهر فقهی عبور کرده و آیه را بر حقایق نظام امامت  (  ۴داند؛ و  تربیتی برای اهتمام به تمام نمازها می

گیرد که اختلاف در مسئله »صلاة الوسطی«، نه یک تعارض ساده در فروع، بلکه  دهد. این پژوهش نتیجه میتطبیق می
 شناسی مواجهه با متن مقدس است. تجلی تکثر در مبانی و روش

 . فقه القرآنبقره، مناهج استنباط، اختلاف تفسیری،  ۲۳۸الصلاة الوسطی، تفسیر آیه  ها:کلیدواژه
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 مقدمه . 11
 

لََةِ الْوُسْطَی« )بقره:   یفرمان قرآن لَوَاتِ وَالصََّ   ک ی باشد،    حیصر  یدستور فقه کیاز آنکه   شی (، ب۲۳۸»حَافِظُوا عَلَی الصََّ
  ی اسلَم دامن زده است. وضوح ظاهر  خیدر تار   یمناقشات فکر  نیدارتر یو پا  نیتر از پردامنه  ی کیاست که به    یری تفس   یمعما

  ی مفسران و فقها  ن یتر بدل گشته که ذهن برجسته  رپاید   ی به چالش  «،ی »الوُسط  ی دی واژه کل  قدستور، با ابهام در مصدا  نیا
  « ی »صلَة الوسط  یبرا  ژهیو   ی ت ی که با عطف خاص بر عام، اهم  ه یآ  یرا به خود مشغول داشته است. ساختار بلَغ  ن یق یفر 

 یعلم  یتکاپو   نیا  یاصل  زهی (، خود انگ ۱۲۱، ص  ۱ج  تا،یب  ،ی؛ فاضل کاظم۲۸۷، ص  ۱ق، ج۱۴۰۷  ،یقائل شده )زمخشر
طراز اول در درون   یبلکه فقها  ،یاست که نه تنها مذاهب اسلَم  یتکثر آراء به حد  نیکشف مصداق آن بوده است. ا  یبرا

نزاع است )علَمه    یاز صلَت ظهر و عصر که کانون اصل  اند؛دهی رس  یمصداق آن به اقوال متعارض  نیی در تع  زی مذهب ن   کی
در منظومه    ک یعشاء، هر    ی (، تا نماز صبح، مغرب و حت ۲۲- ۲۱، ص  ۶ق، ج۱۴۰۵  ،ی؛ بحران۴۲، ص  ۲ق، ج۱۴۱۳  ،یحل

 ،یمعرفت   ده یپد  نی(. ا۴۸۳، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰  ،ی؛ فخر راز۵۹۹، ص  ۲ش، ج۱۳۷۲  ،ی)طبرس   اند افتهیخود    یبرا  یقائل  ر،ی تفاس
: چگونه و  سازدیرهنمون م  تر یشناخت وشو ر   ترنیاد ی بن  ی به پرسش  ست؟« ی چ  ی »مصداق صلَة الوسط  یما را از پرسش سنت 

 متن واحد سرچشمه گرفته است؟ کی از  یری تنوع تفس  نیمتعارض، ا یاستنباط  یهابر اساس کدام منطق
پژوهش  نیا م  دار،شهیر   یسنت  رو   توانیکه  را  »ترج »مصداق  کردیآن  و  تار   د،ینام  «ی حی محور«  سراسر  تفکر    خیدر 

خودِ   لی نه تحل  کرد،یرو  ن یدر ا  یاصل تیداشته است. غا  انیجر  ،یکتب فقه استدلال  نیتر تا جامع ییروا  ری از تفاس  ،یاسلَم
کتب    نی تر از جامع  توانیرا م  وهی ش   نیا  یاقوال است. ردپا  ریقول بر سا  کی اثبات رجحان    قیاختلَف، بلکه حل آن از طر 

تا    ده،ی هر قول اهتمام ورز   ات یانبوه روا  ی( که به گردآور۳۵۲-۳۴۲، ص  ۲ق، ج ۱۴۱۲)  ی طبر  انی چون جامع الب  ی ری تفس
به وضوح    اند،دهرا سامان دا  دگاهی هر د   یفقه  ی ها( که استدلال۱۵۵، ص  ۲ق، ج۱۴۰۵کتب احکام القرآن چون اثر جصاص )

  ی طوس  خیش   دگاهینزاع، تقابل د   ن یا  ینقطه کانون  ابد؛ییم   یتجل  هیبزرگان امام  یدر مناظره فقه   کردی رو   نیمشاهده کرد. اوج ا
با ادعا را مصداق آ  ی در الخلَف که  به    یمرتض  د ی س  ی با رأ  داند،یم  ه ی اجماع، نماز ظهر  با استناد  در رسائل اوست که 

  ی متأخر چون محقق حل  ی(. فقها۴۲، ص  ۲ق، ج۱۴۱۳  ،ی)به نقل از علَمه حل  فشاردیم  یعصر پا  زبر نما  گر،ید   یاجماع
المطلب   ی( و منته۴۲، ص  ۲ق، ج ۱۴۱۳)   عةی چون مختلف الش  یدر آثار  ی( و علَمه حل۵۲، ص  ۲ق، ج۱۴۰۷در المعتبر )

سنت در   نی ا  یاستدلال  تیادله متعارض به کمال رساندند. غا  انی م   ق ی را با موازنه دق  راثی م   نی(، ا۱۵۷، ص  ۴ق، ج۱۴۱۲)
  ت، یکرده اما در نها  یتمام، ادله اقوال را بررس  یرگی که صاحب جواهر با چ  ییجا  رسد؛یچون جواهر الکلَم به اوج م   یاثر

  ی با وجود غنا  ب،ی ترت  ن ی(. بد ۱۳، ص  ۷ق، ج۱۴۰۴)  کندیمصداق برتر« حفظ م  نییچارچوب بحث را در همان مدار »تع
اختلَف بپردازد،    نیا  « یشناخت »روش  یپژوهش مستقل که مشخصاً به کالبدشکاف  کی  یخال  ی ن مباحث، جای ا  ری نظکم



 

 

است که نشان دهد چگونه تفاوت در »مسلک استنباط«    ییمبنا  لی تحل   کیهمچنان محسوس است. شکاف موجود، فقدان  
 . شودیم یمنته  یمتفاوت یفقه جیناچار به نتابه

  کی نه    «،ی : اختلَف بر سر »صلَة الوسطکند یمدعا را مطرح و اثبات م  ن یشکاف، ا  ن یمقاله با هدف پر کردن هم  نیا
اساس، پژوهش حاضر    نیمواجهه با متن مقدس است. بر ا  یشناس و روش  یتکثر در مبان  یتعارض ساده در فروع، بلکه تجل 

و   یلی تحل-یف یتوص  یپژوهش با روش  نی . ادهدیسامان م «یاستنباط  لک»مسا   هیساختار خود را نه بر اساس اقوال، بلکه بر پا
 یمعمار  کی از اقوال مطرح، محصول    کیآن است تا نشان دهد که هر    یبه مجموعه متون منبع، در پ  یانحصار  یبا اتکا

تفاوت    چگونه تا نشان داده شود    ردی گ یقرار م  یمورد واکاو  ی است. در گام نخست، مسلک نقل  زیمنسجم اما متما  یفکر
  ج ی اکرم و اختلَف قرائات( به نتا  امبر ی پ  یخی امام معصوم، نصَّ تار   یری نصوص )اعم از نصَّ تفس   تی مراتب حج در سلسله

»وسط«   یپردازمختلف مفهوم یتا الگوها شودیم لی تحل یو استظهار یاست. در گام دوم، مسلک عقل دهی انجام  یمتفاوت
خواهد شد که نفسِ ابهام در   یبررس  یو حِکم شناسانهتی . سپس، مسلک غارددروشن گ  یف یو ک یبر اساس اعتبارات کمَّ 

  ه یامام  ری از ابعاد منحصر به فرد تفس  یکی به عنوان    یو باطن   یلیبه مسلک تأو   ت،ی. در نهاداندیم  یت یترب  یکارکرد  یرا دارا  هیآ
شده    می ترس   دهی چ ی مسئله پ  نیحاکم بر ا  یفکراز منظومه    یااست نقشه  دی جامع، ام   لی تحل  ن یپرداخته خواهد شد. از رهگذر ا

 گردد.  فی بازتعر  ،یبه تفاوت در مبان  جهیباب، از تعارض در نت  نیدر ا  یاختلَف فقه تی و ماه

 نبرد نصوص در میدان تفسیر . مسلک نخست: بنیادهای نقلی؛  22
  ، یاست که پاسخ را نه در اعتبارات عقل  «ی»مسلک نقل  فه،یشر   ه یدر مواجهه با ابهام آ   کردی رو   نی تر یادی و بن  ن ی نخست

عرصه، مجتهد با سه دسته از ادله روبرو است که   نی. در اکندیاز ظواهر کتاب و سنت جستجو م می بلکه در استنطاق مستق
اند: نخست، نصوص  را شکل داده  یمناقشات فقه  یو کانون اصل   ردخاص خود را به همراه دا  یمنطق استنباط  کیهر  
که    یت یموقع- یخیاند؛ دوم، نصوص تار وارد شده  هی مراد آ  حی صر   ن یی )ع( در مقام تب   تی که از ائمه اهل ب   م ی مستق   یری تفس

و سوم، اختلَف    ت؛اس   لی تحل  ازمندی ن  ر،ی ها بر تفسبستر خاص هستند و دلالت آن  کیاکرم )ص( در    امبری از کلَم پ  یگزارش 
  ق ی دق  یبخش به کالبدشکاف ن یاند. اشده  لیتبد ندیفرآ نیمهم در ا یبه ابزار ه،ی آ یبر ساختار نحو  می مستق  ری قرائات که با تأث

 . پردازدیم  نی قیفر  یها در منظومه استنباط منطق تعامل و تعارض آن  لی سه بُعد و تحل نیا

 نصّ تفسیری امام معصوم )ع(: تحلیل جامع روایات دال بر نماز ظهر  .1-2
در مواجهه با ابهام مفهومی »صلَة الوسطی«، مکتب فقهی امامیه نقطه عزیمت خود را در استنطاق از »قرآن ناطق« قرار 

کند. در کانون این نصوص،  ای از نصوص تفسیری و جامع از ائمه اهل بیت )ع( جستجو میداده و پاسخ را در مجموعه
حدیث محوری فقیه بزرگ، زرارة بن اعین، از امام محمد باقر )ع( قرار دارد که به مثابه یک بیان معصوم و مستقیم در مقام  



 

 

(. ۲۴۱، ص  ۲ق، ج۱۴۰۷؛ طوسی،  ۲۷۱، ص  ۳ق، ج۱۴۰۷دهد )کلینی،  تفسیر، سنگ بنای دیدگاه مشهور را تشکیل می
قوت این روایت نه فقط در تعیین صریح مصداق، بلکه در ارائه یک منظومه استدلالی کامل و چندوجهی نهفته است. امام  

سازی و تبیین  باقر )ع( در پاسخ به زراره، نخست با قاطعیت مصداق را »صلَة الظهر« معرفی کرده و سپس برای عقلَنی
هَارِ«(، که به جایگاه عینی این نماز این حکم، به سه وجه استدلالی دقیق اشاره می فرمایند: وجه تسمیه زمانی )»هِیَ وَسَطُ النََّ

هَارِ:   بِالنََّ صَلََتَیْنِ  وَسَطُ  )»هِیَ  ترتیبی  تسمیه  دارد؛ وجه  اشاره  روز  میانه  الْعَصْرِ«(، که چارچوب  در  صَلََةِ  وَ  الْغَدَاةِ  صَلََةِ 
هِ )ص(«(، که  -کند؛ و وجه تسمیه تاریخیشمارش را نمازهای روزانه تعریف می هَا رَسُولُ اللََّ لُ صَلََةٍ صَلَََّ تشریعی )»هِیَ أَوََّ

کید دارد. این تبیین چندلایه، راه را بر بسیاری از احتمالات عقلی و استظهاری   بر تقدم و محوریت این نماز در سنت نبوی تأ
 دهد که »وسط بودن« در این آیه، دارای یک معنای معین و مشخص در لسان شارع است. بندد و نشان میدیگر می

پردازد. در این حدیث صرفاً یک گزاره فقهی نیست، بلکه یک متن تفسیری غنی است که به دیگر اجزای آیه نیز می
زنند و به قنوت ایشان  ای در سفر پیامبر اکرم )ص( در روز جمعه پیوند میادامه همین روایت، امام )ع( نزول آیه را با واقعه

ای  کنند. این بخش از روایت، نه تنها به تاریخ تشریع نماز جمعه و کیفیت آن در سفر و حضر اشارهدر نماز ظهر اشاره می
هِ قَانِتِینَ« را نیز به صورت مصداقی تبیین کرده و آن را با سنت »قنوت« در نماز پیوند   ظریف دارد، بلکه عبارت »وَقُومُوا لِلََّ

استدلال رقیب )مبنی بر اختصاص قنوت به    (. این تحلیل، به صورت ضمنی، ۲۷۲-۲۷۱، ص  ۳ق، ج۱۴۰۷دهد )کلینی، می
به چالش می نماز ظهر،  قنوت در  از  نبوی  ارائه یک مصداق  با  را  بودن آن(  نتیجه، وسطی  کشد. چنین  نماز صبح و در 

ر«   جامعیتی سبب شده است تا این روایت در نگاه فقهای امامیه، نه یک قرینه ظنی در کنار سایر قرائن، بلکه یک »نصَّ مفسَِّ
دارد. به همین دلیل است که فقیهی چون شیخ طوسی با اتکاء به چنین بنیان  تلقی شود که مستقیماً از ابهام آیه پرده برمی

ای چون سید مرتضی، بیش از  کند؛ ادعایی که با توجه به وجود مخالف برجستهاستواری، بر این قول ادعای اجماع فرقه می
اطمینان قاطع« شیخ به استحکام و تسلط این دسته از روایات در میان اصحاب  آنکه یک »اجماع اصطلَحی« باشد، بیانگر »

 (. ۴۲، ص ۲ق، ج۱۴۱۳است )به نقل از علَمه حلی، 
شود. احادیث متعددی از امام صادق )ع( به روایت محمد بن مسلم، این دیدگاه با روایات معتبر دیگری نیز تقویت می

لُ صَلََةٍ  عبدالله بن سنان و ابی هَارِ« و »أَوََّ کید کرده و آن را »الْوُسْطَی مِنْ صَلََةِ النََّ بصیر نیز بر »ظهر« بودن صلَة الوسطی تأ
هِ« معرفی می نَبِیَِّ هُ عَلَی  (. مجموعه این  ۳۳۱ق، ص  ۱۴۰۳؛ ابن بابویه،  ۱۲۸-۱۲۷، ص  ۱ق، ج۱۳۸۰کنند )عیاشی،  أَنْزَلَ اللََّ

)بحرانی،  المنصور«  المؤید  و  »المشهور  با عباراتی چون  متأخر  فقهای  تا  نصوص صحیح و هماهنگ، سبب شده است 
(، بر قوت سندی و اولویت دلالتی آن  ۲۸۸، ص ۲ج  ق،۱۴۱۹( یا با نقل اجماع فرقه بر آن )شهید اول،  ۲۲، ص  ۶ق، ج۱۴۰۵

کید ورزند. بنابراین، در چارچوب مسلک نقلی امامیه، استدلال اصلی بر پایه حجیت قول معصوم در مقام   بر سایر ادله تأ
های تاریخیِ نیازمند به تأویل را در مراتب بعدی  تفسیر استوار است؛ اصلی که هرگونه استظهار شخصی یا استناد به گزارش



 

 

 شوند. الخطاب در این باب شناخته میترین دلیل و فصلدهد و به همین جهت، این دسته از روایات به عنوان محکمقرار می

 های دلالتی: تحلیل جامع حدیث »یوم الاحزاب« نصّ تاریخی نبوی و چالش  .2-2
به عنوان   در نقطه مقابلِ نصَّ تفسیری مستقیم امام باقر )ع(، روایتی مشهور و مستفیض در منابع فریقین قرار دارد که 

شود. این حدیث، گزارشی از یک واقعه تاریخی در جریان غزوه  ترین مستند نقلی قائلین به »نماز عصر« شناخته میمهم
خندق )احزاب( است که در آن، پیامبر اکرم )ص( به دلیل شدت درگیری با مشرکان، از اقامه نماز عصر بازماندند. ایشان  

لََةِ الْوُسْطَ  ی صَلََةِ الْعَصْرِ...«. این حدیث  پس از آنکه فرصت اقامه نماز از دست رفت، با تأثر فرمودند: »شَغَلُونَا عَنِ الصََّ
؛ زمخشری، ۳۴۵-۳۴۴، ص  ۲ق، ج ۱۴۱۲)طبری،    نظیر در جوامع حدیثی و تفسیری اهل سنت که با طرق متعدد و شهرتی کم

( و از صحابیانی چون امیرالمؤمنین علی )ع( و ابن مسعود نقل  ۴۸۵، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰؛ فخر رازی،  ۲۸۷، ص  ۱ق، ج۱۴۰۷
شده، در نگاه نخست، صراحتی انکارناپذیر در تعیین مصداق »صلَة الوسطی« دارد و به همین دلیل، ستون اصلی استدلال  

؛  ۴۲، ص  ۲ق، ج۱۴۱۳سید مرتضی در میان امامیه و عموم فقهای اهل سنت قرار گرفته است )علَمه حلی،    فقیهانی چون
(. اهمیت این نماز در سنت تفسیری اهل سنت تا حدی است که آن را با غفلت حضرت  ۱۵۶، ص  ۲ق، ج۱۴۰۵جصاص،  

ک سلیمان )ع( از نماز نیز پیوند داده  (. ۳۴۲، ص ۲ق، ج ۱۴۱۲ید کنند )طبری،  اند تا بر محوریت و فضیلت ویژه آن تأ
ن قرآن است، به طور مستقیم واژه قرآنی   استحکام این دیدگاه بر این مبنا استوار است که کلَم پیامبر )ص( که خود مبیَّ
»الوسطی« را بر »صلَة العصر« تطبیق داده است. از این منظر، این حدیث نه یک قرینه ظنی، بلکه یک نصَّ تفسیری نبوی  

زداید. سید مرتضی با اتکاء به همین استظهار و با ضمیمه کردن وجه عقلیِ وسط بودن  است که هرگونه ابهام را از آیه می
،  ۲ق، ج۱۴۱۳کند )علَمه حلی، عصر میان دو نماز روز و دو نماز شب، نظریه خود را با ادعای »اجماع الشیعه« تقویت می

 داند. ی فهم مراد الهی می(. این رویکرد، برای ظاهر کلَم نبوی اصالت قائل است و آن را بهترین راهنما۴۳-۴۲ص 
)ع(  باقر  امام  تفسیری  نصَّ  پایه  بر  را  ظهر«  »نماز  به  قول  که  امامیه  فقهای  اکثر  سوی  از  استدلال  این  وجود،  این  با 

اند، با نقدهای جدی در دو حوزه »سند« و »دلالت« مواجه شده است. از حیث سندی، علَوه بر اشاره به اعراض  برگزیده
های لفظی در  (، وجود تفاوت۱۶۱، ص  ۴ق، ج۱۴۱۲محدث بزرگی چون مالک بن انس از نقل این روایت )علَمه حلی،  

تواند نشان از عدم ضبط دقیق و کامل واقعه در تمام  طرق مختلف آن )»شغلونا«، »حبسونا«، »بیوتهم«، »اجوافهم«( نیز می
محور این    (. اما نقد اصلی و بنیادین، متوجه دلالت این حدیث است. ۳۴۶-۳۴۴، ص  ۲ق، ج ۱۴۱۲ها باشد )طبری،  نقل

مند«. از این منظر، کلَم پیامبر )ص( در آن  نقد، تفکیک میان دو مفهوم کلیدی است: »تفسیر رسمی« و »تطبیق موقعیت
شمول برای تبیین مراد آیه نبوده، بلکه یک »بیان ناظر به مقام« بوده در  شرایط بحرانی جنگ، لزوماً یک »تفسیر« جهان

کید بر فضیلت و اهمیت فوق ، ص  ۲ق، ج۱۴۰۷العاده نماز عصری که در راه جهاد فوت شده بود )محقق حلی،  جهت تأ



 

 

هُ بُیُوتَهُمْ...«(، خود قرینه۱۶۱، ص  ۴ق، ج۱۴۱۲؛ علَمه حلی،  ۵۳ ای قوی است  (. لحن دعایی و آمیخته با غضب )»مَلَََ اللََّ
بر اینکه این کلَم، بیش از آنکه یک گزاره تعلیمی آرام باشد، واکنشی عاطفی و تربیتی در یک بستر خاص است. اینکه  

اند )فخر  برخی از بزرگترین صحابه مانند زید بن ثابت و عبدالله بن عمر، با وجود حضور در آن دوران، قائل به نماز ظهر بوده
تواند مؤیدی بر این باشد که در فهم آنان  (، خود می۳۴۸-۳۴۷، ص  ۲ق، ج۱۴۱۲؛ طبری،  ۴۸۵، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰رازی،  

ر آیه تلقی نمینیز، این حدیث فصل  شده است. الخطاب و مفسَِّ
الاحزاب«   ومی»  ثیفراتر نهاده و معتقد است که حد   ی گام  زی ن   نی از ا  یدر الحدائق الناضرة حت   یبحران  وسفی  خ ی ش 

بر نماز   ژهیامر به محافظت و   شان،یا  دگاهی(. از د ۲۳، ص  ۶ق، ج۱۴۰۵در منافات« با قول به نماز ظهر ندارد )   یاساساً »ظهور
خاص خود، در کنار    تی اهم   لی چه بسا نماز عصر به دل  ست؛ی ن  هی آن در آ  ودنب  «ی»وسط  یلزوماً به معنا   ت،یروا  نیعصر در ا

ک  یعن ی)  «ی »صلَة الوسط ادله« باز    نی »جمع ب  یکه راه را برا  لی تحل   نیمضاعف قرار گرفته باشد. ا  دینماز ظهر( مورد تأ
  دا یپ یزی انگ شگفت یسازگارو عصر دلالت دارد،   یوسط انی م  رت یکه بر مغا  زی با قرائت مشتمل بر »واو عطف« ن  کند،یم
. بنابراین، مناقشه بر سر حدیث »یوم الاحزاب« از یک اختلَف ساده در ترجیح روایات فراتر رفته و به یک بحث  .کندیم

ای قرآنی اشاره  شود: آیا هر کلَمی از پیامبر)ص( که در آن به واژهشناسی فهم سنت نبوی تبدیل میعمیق در باب روش
شده، لزوماً تفسیر آن است، یا باید با توجه به قرائن مقامی، مقالی و در نسبت با سایر نصوص معصومین، به فهم دقیق مراد  

 سازد. ایشان نائل آمد؟ پاسخ به این پرسش، مرز میان مسالک مختلف استنباطی را روشن می

 تأثیر اختلاف قرائات: نقش »واو عطف« در قاعده »العطف یقتضی المغایرة«    .3-2
افکنده، »اختلَف   مناقشه سایه  این  بر  از مسلک نقلی که به طور مستقیم  بُعد سومی  افزون بر دو نصَّ روایی اصلی، 

ای است، در مصاحف اولیه  قرائات« در متن خود آیه است. در حالی که قرائت مشهور و متواتر قرآن فاقد هرگونه زیاده
منسوب به صحابه و همچنین در شماری از روایات تفسیری فریقین، قرائات متفاوتی نقل شده که هر یک به ابزاری مهم در  

اند. این مناظره عمدتاً حول دو قرائت غیرمشهور شکل گرفته است: یکی قرائت مشتمل بر »واو این جدال فقهی تبدیل گشته
 عطف« و دیگری قرائت فاقد آن. 

لََةِ   به صورت »...وَالصََّ را  آیه  نقل شده،  از عایشه و حفصه  متعددی  روایات  در  به طور مشخص  قرائت نخست که 
(. محور استدلال مبتنی بر این قرائت، قاعده ۳۴۴-۳۴۳، ص  ۲ق، ج۱۴۱۲الْوُسْطَی وَ صَلََةِ الْعَصْرِ« ثبت کرده است )طبری،  

باشد. بر این اساس،  علیه مینی اصل بر این است که معطوف، غیر از معطوفبنیادین »الأصل فی العطف المغایرة« است؛ یع 
کند که این دو، نمازهایی متفاوت  شود، این ساختار نحوی اقتضا میوقتی »صلَة العصر« بر »الصلَة الوسطی« عطف می

،  ۴ق، ج۱۴۱۲حلی )( و علَمه  ۵۲، ص  ۲ق، ج۱۴۰۷باشند. این استدلال که مورد توجه فقهای بزرگی چون محقق حلی )



 

 

رود که »صلَة الوسطی« را عیناً همان »نماز عصر« ای قدرتمند علیه دیدگاهی به کار می( قرار گرفته، به مثابه حربه۱۵۹ص  
 داند. می

الْوُسْطَی، صَلََةِ   لََةِ  را به صورت »...وَالصََّ از عبدالله بن مسعود نقل شده، آیه  در نقطه مقابل، قرائت دوم که عمدتاً 
ترین مستند متنی  (. این قرائت، قوی۱۵۵، ص  ۲ق، ج۱۴۰۵کند )جصاص،  الْعَصْرِ« )به صورت بدل یا عطف بیان( ثبت می

نماید.  برای قائلین به »عصر« است، زیرا به صراحت »صلَة العصر« را به عنوان بیان و تفسیر »الصلَة الوسطی« معرفی می
 دهد. این تقابل میان قرائت »با واو« و »بدون واو«، عمق پیچیدگی بحث را در منابع اهل سنت نشان می

انگیز، نحوه مواجهه روایات امامیه با این مناظره است. امام باقر )ع( در روایتی کلیدی به نقل از محمد بن  نکته شگفت
کنند: »وَ  فرمایند، اما بلَفاصله تصریح میمسلم، پس از سؤال از »صلَة الوسطی«، ابتدا آیه را با »واو عطف« تلَوت می

هْرُ« و در انتها می ق،  ۱۳۸۰کردند )عیاشی،  گونه )یعنی با واو( تلَوت میافزایند که رسول الله )ص( نیز همینالْوُسْطَی هِيَ الظَُّ
دهد که از منظر امام )ع(، حتی با پذیرش قرائت مشتمل بر »واو«، نتیجه لزوماً  (. این روایت عمیق نشان می۱۲۷، ص  ۱ج

مضاعف بر اهمیت هر دو نماز )ظهر به عنوان    مغایرت میان وسطی و عصر و تضعیف قول به ظهر نیست، بلکه تأکیدی
تر ذکر شد،  وسطی و عصر به عنوان نمازی دیگر با اهمیت ویژه( است. این تحلیل، با راهکار »جمع بین ادله« که پیش

همسویی کامل دارد. همچنین اشاره امام باقر )ع( در حدیث زراره به »وَ فِی بَعْضِ الْقِرَاءَةِ...«، یک مانور علمی دقیق برای  
های خودشان نیز، قول به »عصر« با چالش جدی روبروست. بدین  اتمام حجت با مخالفان است که حتی بر مبنای داده

شناختی، سازی قواعد دقیق اصولی، ادبی و حدیثترتیب، اختلَف قرائات از یک بحث صرفاً روخوانی فراتر رفته و با فعال
 شود. ط و موازنۀ میان ادله تبدیل میبه یک عنصر تأثیرگذار در فرآیند استنبا 
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نقلی نشان می دقیق مسالک  از آنکه  تحلیل  بیش  الوسطی«،  تعیین مصداق »صلَة  در  فریقین  نظر  اختلَف  دهد که 

شناسی اجتهادی« و »مبانی مواجهه با ادله  های بنیادین در »روشحاصل تعارض ساده میان دو حدیث باشد، نتیجه تفاوت
توان در نحوه برخورد هر مکتب با تعارضات داخلی روایات خود و سپس در موازنه با  ها را میمتعارض« است. این تفاوت

 ادله مکتب دیگر، به روشنی مشاهده کرد. 
منابع    یدر برخ  زی ن  یمعدود  اتیبا وجود آنکه قول مشهور و قاطع بر »نماز ظهر« استوار است، روا  ه،یدر مکتب امام

در مواجهه با    هیامام  یفقها   یاجتهاد  ند ی (. فرآ۷۹، ص  ۱ش، ج۱۳۶۳  ،یکه به »نماز عصر« اشاره دارند )قم  شود یم  افتی
خود    ات،یروا  نی. در گام نخست، »اعراض مشهور« فقها از ااست  قی و دق   یاچندمرحله  ندیفرآ   کی  ،یتعارض داخل  نیا

 ات یو معتبر خواندن روا  حی چون صاحب جواهر، پس از صح یهی که فق یابه گونه شود؛یم  یها تلق در آن یکاشف از سست 



 

 

ق، ۱۴۰۴است )  تریقو   دیبدون ترد   لکه قول او   کندیم  انی ب  تی کرده و با قاطع   ادیچون »مرسل«    ین یظهر، ادله مقابل را با عناو 
  ات یو روا  کندیم  یتلق   افتهی  صلهیف  ی مسئله را از منظر سند  ،یاز ورود به تعارض دلال  شی عملًَ پ  کرد،ی رو   نی (. ا۱۳، ص  ۷ج

را شا با صح  سته یمخالف  با اعمال قواعد    . داندیمشهور زراره نم  حه یمعارضه  در گام دوم، بر فرض ورود به بحث، فقها 
دهند.  »ترجیح سندی و دلالی«، روایات دال بر ظهر را به دلیل صحت سند و جامعیت دلالتی، بر روایات مقابل رجحان می

در نهایت، برای توجیه صدور برخی از این اخبار غیرمشهور، احتمال »حمل بر تقیه« مطرح شده است، چرا که قول به عصر،  
 (. ۲۳ص ، ۶ق، ج۱۴۰۵موافق با نظریه رایج در میان جمهور اهل سنت است )بحرانی، 

شده امامیه با رویکرد جمهور اهل سنت، ریشه اصلی اختلَف دو  پس از این فرآیند پالایش داخلی، مقایسه موضع تثبیت
ر معصوم« قرار دارد. بر این اساس، روایت سازد. در کانون روشمکتب را آشکار می شناسی امامیه، اصل »حجیت قول مفسَّ

هستند،   تأویل  نیازمند  که  نبوی  سنت  ظواهر  جمله  از  ادله،  سایر  بر  که  است  ر«  مفسَِّ »نصَّ  یک  )ع(  باقر  امام  از  زراره 
ر، بر  موقعیتی« تلقی شده و دلالت - »حکومت« دارد. لذا حدیث »یوم الاحزاب« یک »نصَّ تاریخی آن در پرتو نصَّ مفسَّ

می فضیلت حمل  )محقق حلی،  بیان  حلی،  ۵۳، ص  ۲ق، ج۱۴۰۷شود  مقابل،  ۱۶۱، ص  ۴ق، ج۱۴۱۲؛ علَمه  در  در  (. 
شناسی جمهور اهل سنت، اصل حاکم، »اصالة الظهور در سنت نبوی« بدون این تفکیک ماهوی است. از این منظر،  روش

حدیث »یوم الاحزاب« به دلیل شهرت و قوت سندی، ظهوری قوی و حجت است که بر سایر روایات نبوی متعارض )دال  
(. حتی در مواجهه با »اختلَف قرائات« نیز این دو  ۳۵۱، ص  ۲ق، ج۱۴۱۲شود )طبری،  بر ظهر یا صبح( ترجیح داده می

کنند: فقهای امامیه از قرائت مشتمل بر »واو عطف« به عنوان ابزاری »نقضی« برای تضعیف قول به  متفاوت عمل می  الگو
(، در حالی که در منابع اهل سنت، قرائت »بدون ۱۵۹، ص  ۴ق، ج۱۴۱۲برند )علَمه حلی،  عینیت عصر و وسطی بهره می

، ص  ۲ق، ج۱۴۰۵شود )جصاص،  واو« از ابن مسعود، به عنوان یک دلیل »اثباتی« قوی برای همین قول به کار گرفته می
۱۵۵.) 

امامیه که به دنبال »نصَّ    رویکرداستنباطی متفاوت نهفته است:    رویکردتوان گفت ریشه اختلَف در دو  در نهایت، می
ر« می تأویل میحاکم و مفسَِّ پرتو آن  ادله را در  با ظواهر    رویکردکند، و  گردد و سایر  جمهور اهل سنت که در مواجهه 

ای متفاوت رهنمون  نماید. انتخاب هر یک از این دو مسیر، فقیه را به نتیجهترین ظهور« عمل میمتعارض، به »ترجیح قوی
 . سازد.می

 پردازی »وسط«. مسلک دوم: وجوه عقلی و استظهاری در مفهوم33
برای کشف مصداق »صلَة   مفسران  و  فقها  علمی  تلَش  از  توجهی  قابل  بخش  نصوص،  به  مستقیم  استناد  از  فراتر 
الوسطی«، معطوف به تبیین عقلی و استظهاری مفهوم »وسط« بوده است. این مسلک که بر درک عرفی، تحلیل لغوی و  



 

 

سازی یکی  اعتبارات منطقی استوار است، غالباً نه به عنوان یک روش استنباطی مستقل، بلکه در مقام تأیید، ترجیح یا عقلَنی
دهد که مفهوم »وسط« به خودی خود مفهومی  ها نشان میاز اقوال مبتنی بر نقل به کار گرفته شده است. تحلیل این استدلال

کند. این وجوه  شود، تغییر میسیال است و مصداق آن، بسته به مقیاس و »چارچوب مرجعی«  که برای آن تعریف می
بر  توان در دو الگوی اصلی طبقهاستدلالی را می الگوی مبتنی  ی و ترتیبی« و  اعتبارات »کمَّ بر  الگوی مبتنی  بندی کرد: 

 اعتبارات »کیفی و ارزشی«. 
ی مانند زمان، ترتیب و تعداد است.  پردازی »وسط« بر اساس مقیاسترین رویکرد، مفهومنخستین و ملموس های کمَّ

ترین تبیین در این حوزه، اعتبار »مرکزیت زمانی« است که مستقیماً از نصَّ تفسیری امام باقر )ع( و قول صحابی برجسته،  قوی
(. نماز ظهر به دلیل قرار گرفتن در میانه روز )»وَسَطُ  ۴۸۵، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰زید بن ثابت، الهام گرفته است )فخر رازی،  

هَارِ«( و در میان دو نماز روزانه  هَارِ«(، مصداق بارز این الگوست )کلینی،    النََّ ، ص ۳ق، ج۱۴۰۷دیگر )»وَسَطُ صَلََتَیْنِ بِالنََّ
گیرد که بر  روزی« شکل میاعتبار »تعادل شبانهروز«،  (. در مقابل، با گسترش چارچوب مرجع از »روز« به »کل شبانه۲۷۱

تری برای »وسط« خواهد بود  اساس آن، نماز عصر به دلیل قرار گرفتن میان دو نماز روز و دو نماز شب، مصداق حقیقی
(. همین الگو برای نماز صبح نیز به کار رفته است؛ با این استدلال که زمان ادای  ۴۳-۴۲، ص  ۲ق، ج۱۴۱۳)علَمه حلی،  

از نمازهای جمع اینکه به صورت »منفرد« میان دو گروه  یا  تاریکی شب و روشنایی روز است و  شونده  آن، متوسط بین 
ها، (. در کنار این۴۸۴، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰؛ فخر رازی،  ۳۰۹، ص  ۱تا، ج)ظهرین و عشائین( قرار گرفته است )ماوردی، بی

نماز مغرب و قرار گرفتن نماز عشاء میان دو نماز غیر مقصوره   اعتبارات دیگری چون »میانگین عددی رکعات« برای اثبات
شده مطرح  نیز  و صبح(  بی)مغرب  )ماوردی،  جاند  مقداد،  ۳۰۹، ص  ۱تا،  فاضل  کثرت  ۶۳، ص  ۱ش، ج۱۳۷۳؛  این   .)

نشان   به خوبی  را  ح  مرجَّ نقلیِ  مبنای  به یک  این مسلک  وابستگی شدید  اعتبارات، سیالیت مفهوم »چارچوب مرجع« و 
 دهد. می

ارزشی   و  کیفی  اعتبارات  اساس  بر  را  »وسط«  و  رفته  فراتر  ی  کمَّ معیارهای  از  مفهومی،  با یک جهش  دوم،  الگوی 
کند. مبنای این گذار، تحلیل بلَغی خود آیه است؛ تخصیص »صلَة الوسطی« پس از ذکر عام »الصلوات«،  بازتعریف می

کند که  (. این تحلیل، این پرسش را ایجاد می۲۸۷، ص  ۱ق، ج۱۴۰۷دلالت بر اهتمام ویژه و افضلیت آن دارد )زمخشری،  
بلکه به معنای »افضل«، »اشرف« و   نه به معنای »میانه«،  پاسخ، »وسط«  کید ویژه است؟ در  تأ این  کدام نماز، شایسته 

ةً وَسَ »دارای اهمیت محوری« تفسیر می طًا« دارد )فخر  شود؛ معنایی که ریشه در کاربردهای قرآنی دیگر این واژه، مانند »أُمََّ
(. بر این اساس، »صلَة الوسطی« نمازی است که به دلیل برخورداری از یک ویژگی ارزشی  ۴۸۷، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰رازی،  

ترین این وجوه، »فضیلت ذاتی« است. استناد به »مشهود« بودن نماز صبح  برجسته، شایسته این عنوان است. یکی از مهم
، ص ۲(، فضیلت نماز ظهر به عنوان ساعت استجابت دعا )همان، ج۶۰۰-۵۹۹، ص ۲ش، ج۱۳۷۲توسط ملَئکه )طبرسی، 



 

 

هِ« معرفی می۵۹۹ لَوَاتِ إِلَی اللََّ ،  ۱ق، ج۱۴۱۵کند )حویزی،  (، و به ویژه استناد به روایت نبوی که نماز عصر را از »أَحَبَِّ الصََّ
هایی از این الگو هستند. وجه کیفی دیگر، »مشقت در اداء« و اتکای به قاعده »أفضل الأعمال أحمزها« (، نمونه۲۳۸ص  

، ص  ۲ق، ج۱۴۱۴زمانی با اوج گرما و زمان استراحت )الهاجرة( )علَمه حلی،  است. از این منظر، نماز ظهر به دلیل هم
(، نماز عصر به دلیل قرار گرفتن در وقت اوج اشتغالات روزانه، نماز صبح به دلیل سختی بیدار شدن از خواب، و نماز ۳۸۷

، ص  ۱ق، ج۱۴۰۸اند )ابن عربی، ده به شمار آمدهعشاء به دلیل سنگین بودن آن بر منافقین، هر یک مصادیقی برای این قاع
هِ قَانِتِینَ«  ۱۴، ص  ۷ق، ج۱۴۰۴؛ جواهر الکلَم،  ۲۲۴ (. حتی استدلال شافعی برای نماز صبح، با پیوند زدن عبارت »وَقُومُوا لِلََّ

(. این  ۵۳، ص  ۲ق، ج۱۴۰۷به سنت »قنوت«، یک استدلال کیفی و ناظر به ویژگی خاص این نماز است )محقق حلی،  
ی به کیفی، نشانگذار از معن  دهنده یک حرکت عمیق در فرآیند استنباط است که در آن، فقیه از ظاهر واژه به سمت ای کمَّ

 . کند.روح و حکمت تشریع حرکت می

 شناسانه و حکمت تشریع. مسلک سوم: رویکرد غایت44
در کنار دو مسلک نقلی و عقلی که هر یک با ابزارهای خود در پی کشف و تعیین مصداق عینی »صلَة الوسطی«  

شناسانه و حِکمی«  توان آن را »مسلک غایتاند، رویکرد سومی در سنت تفسیری و فقهی شکل گرفته است که میبوده
نامید. این رویکرد، با یک چرخش، صورت مسئله را از یک »معمای تفسیری نیازمند به حل« به یک »استراتژی تربیتی  

دهد. از این منظر، پرسش اصلی این نیست که چرا فقها در یافتن مصداق اختلَف دارند، بلکه  الهی نیازمند به فهم« تغییر می
اصلی این  ای از ابهام قرار داده باشد. کانون  این است که شاید شارع حکیم، خود به صورت عامدانه مصداق را در هاله

شخصیت به  که  )طبرسی،  مسلک  است  منسوب  نیز  خثیم  بن  ربیع  چون  ج۱۳۷۲هایی  ص  ۲ش،  »ابهامِ  ۶۰۰،  نظریه   ،)
القدر« در میان   با دیگر امور مهم و مخفی در شریعت، همچون »لیلة  الوسطی«  این نظریه، »صلَة  هدفمند« است. در 

شود )فاضل  های رمضان، »اسم اعظم« در میان اسماء الهی، و »ساعة الاستجابة« در میان ساعات روز جمعه، قیاس میشب
 (. ۲۱۰، ص ۲ق، ج۱۴۲۶؛ ماتریدی، ۴۹تا، ص ؛ مقدس اردبیلی، بی۱۲۵، ص ۱تا، جکاظمی، بی

شناسانه و تربیتی است. کارکرد اصلی این استراتژی تشریعی، تحقق بخشیدن  منطق حاکم بر این قیاس، یک منطق غایت
گونه که خداوند با پنهان داشتن لیلة  ترین سطح ممکن است. همانترین و عالیبه فرمان »حَافِظُوا« در آیه شریفه، در کامل

کند، در اینجا نیز با معین نکردن »صلَة الوسطی«، بندگان را  های محتمل ترغیب میالقدر، مؤمنان را به اهتمام بر تمام شب
دهد. از این دیدگاه، هدف اصلی آیه، نه تعیین یک نماز خاص،  به محافظت و اهتمام ویژه بر تمام نمازهای واجب سوق می

کانیسم تربیتی بر منطق »احتیاط« استوار  ای مضاعف برای تعالی بخشیدن به کیفیت همه نمازهاست. این م بلکه ایجاد انگیزه
شود. مکلف در هر نمازی که به جای  است: ابهام در تعیین مصداقِ برتر، منجر به تعمیم اهتمام به تمام مصادیق محتمل می



 

 

د باشد و لذا در ادای آن با خشوع و دقت بیشتری  آورد، این احتمال را میمی دهد که شاید این همان »صلَة الوسطی« موکَّ
(. این رویکرد حتی یک دلالت  ۱۴، ص  ۷ق، ج۱۴۰۴؛ صاحب جواهر،  ۴۸۴-۴۸۳، ص  ۶ق، ج۱۴۲۰کوشد )فخر رازی،  می

ندارد،   موضوع وجود  یا  به وقت  است که جزم  شرایطی  در  عبادی  اتیان عمل  آن، جواز  و  دارد  پی  در  نیز  را  مهم  فقهی 
 (.۴۹تا، ص شود )مقدس اردبیلی، بیگونه که در مورد اعمال لیلة القدر با وجود عدم ثبوت قطعی هلَل، عمل میهمان

های جدی  این مسلک، هرچند از جذابیت کلَمی و تربیتی بالایی برخوردار است، اما از منظر فقه استنباطی با چالش
پردازند،  روبروست. نخست آنکه، این دیدگاه چگونه با نصوص صریحی چون روایت زراره که به تعیین قطعی مصداق می

کنند که وجود همین اخبار متعارض، خود بهترین دلیل بر اراده  شود؟ قائلین به این نظریه، معمولًا استدلال میمواجه می
این   بر اخفاء است. دوم آنکه، مرز میان  این    رویکردشارع  و بستن باب اجتهاد برای کشف مراد واقعی شارع کجاست؟ 

پدید از  »تحلیل حِکمی«  یک  باشد،  فقهی جزئی  استخراج حکم  برای  استنباطی«  آنکه یک »روش  از  بیش  ه  مسلک، 
با تغییر  اختلَف است و به همین دلیل، کمتر فقیهی آن را به عنوان مبنای فتوای خود قرار داده است. این رویکرد، در واقع  

پیشین است؛ در حالی که مسالک نقلی و عقلی، اختلَف را نشانه  افق نگاه از پیچیدگی در »کشف«  از دو مسلک  ای 
ترتیب، منظومه  حقیقت می بدین  و  تلقی کرده  شارع  »اراده« حکیمانه  از  را بخشی  این مسلک، خودِ »اختلَف«  دانند، 

 رساند استنباطی را با افزودن یک بُعد حِکمی و تربیتی، به کمال می
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ای منحصر  کردند، دستهفراتر از سه مسلک پیشین که همگی در چارچوب استنباط حکم ظاهری و فقهی آیه حرکت می

توان آن  سازند. این رویکرد که میتر از معنای آیه را آشکار میای عمیقبه فرد از روایات در منابع امامیه وجود دارد که لایه
را »مسلک تأویلی و بطنی« نامید، از ظاهر لفظ عبور کرده و به دنبال تطبیق مفاهیم قرآنی بر مصادیق وجودی و حقایق نظام  

ای طولی با آن قرار گرفته و امامت است. این مسلک، در مقام تعارض یا جایگزینی با احکام فقهی نیست، بلکه در رابطه
کید ا  کند. ست، تبیین میبُعدی از تفسیر مبتنی بر »بطون قرآن« را که در مکتب اهل بیت )ع( مورد تأ

محور اصلی این مسلک، روایتی است که از عبدالرحمن بن کثیر از امام صادق )ع( نقل شده است. در این حدیث،  
هِ )ص( وَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ وَ فَاطِمَةُ وَ الْحَسَنُ وَ الْحُسَیْنُ )ع(، وَ امام )ع( در تأویل آیه شریفه می لَوَاتُ: رَسُولُ اللََّ فرمایند: »الصََّ

(. این روایت، یک گذار  ۴۹۸، ص  ۱ق، ج۱۴۱۵؛ بحرانی،  ۱۲۸، ص  ۱ق، ج۱۳۸۰الْوُسْطَی: أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ )ع(« )عیاشی،  
کند. در این ساختار تأویلی، »الصلوات« که جامع  حوزه »اشخاص« و حقایق نوری ایجاد می  مفهومی از حوزه »اعمال« به

 یابد.خاص، بر امیرالمؤمنین علی )ع( تطبیق میخیرات است، بر خمسه طیبه )ع( و »الوسطی« به طور 
گونه که »صلَة الوسطی« در ساختار آیه مورد  سازد. همانهای ساختاری مهمی را آشکار میتحلیل این تطبیق، دلالت



 

 

کید ویژه قرار گرفته، در این ساختار تأویلی نیز، امیرالمؤمنین )ع( به عنوان مصداق »وسط«، جایگاهی محوری در منظومه   تأ
ةِ« تأویل شده است که پیوند  اهل بیت )ع( پیدا می ئِمََّ هِ قَانِتِینَ« نیز به »طَائِعِینَ لِلََْ کند. در ادامه این روایت، عبارت »وَقُومُوا لِلََّ

دهنده مبنای تفسیری خاصی  کند. این نوع از تفسیر، نشانمیان فرمان قرآنی و اصل امامت را در این لایه از تفسیر، تکمیل می
های معنایی تودرتویی است و در بطن احکام فقهی، حقایق معرفتی  در مکتب امامیه است که بر اساس آن، قرآن دارای لایه

کند. از  ها را در سطح دیگری از معنا تکمیل میافی مسالک دیگر نیست، بلکه آننیز نهفته است. بنابراین، مسلک تأویلی ن
ای از تمسک  تواند جلوهتر، میای عمیقاین منظر، محافظت بر نماز ظهر به عنوان مصداق فقهی »صلَة الوسطی«، در مرتبه

ای از روش  به ولایت امیرالمؤمنین )ع( به عنوان مصداق تأویلی آن باشد. این مسلک، افق معنایی آیه را گسترش داده و نمونه
 گذارد.تفسیری مبتنی بر بطون را در سنت حدیثی امامیه به نمایش می

 نتیجه گیری 6
سوره بقره، نشان داد که معمای »صلَة الوسطی« بیش از آنکه یک مسئله    ۲۳۸تحلیل تفصیلی و تطبیقی آراء پیرامون آیه  

های گوناگون  فقهی با پاسخی واحد باشد، یک »منشور معرفتی« است که انوار مختلف استنباط، با عبور از آن به طیف
محور«، نقشه جامعی از چهار مسلک اصلی استنباط  شوند. این پژوهش با گذار از رویکرد سنتی »مصداقتفسیری تجزیه می

اند. مسلک نقلی، به عنوان  را ترسیم نمود که هر یک با مبانی، ابزارها و غایات خاص خود، به فهم متفاوتی از آیه نائل آمده
مراتب حجیت نصوص )تقدم  سنگ بنای استنباط، با اتکای به ظواهر کتاب و سنت، نشان داد که چگونه تفاوت در سلسله

ر معصوم« در نگاه امامیه در برابر »ترجیح قوی تواند دو مکتب را به  ترین ظهور نبوی« نزد جمهور اهل سنت( می»نصَّ مفسَّ
دو نتیجه متفاوت رهنمون سازد. مسلک عقلی و استظهاری، در نقش مکمل و مؤید، نشان داد که مفهوم »وسط« به خودی  

ی یا کیفی(، تلَش کردهخود سیال است و چگونه فقها با تعریف »چارچوب اند تا برای های مرجع« متفاوت )اعم از کمَّ
شناسانه و حِکمی، با یک چرخش ، صورت های نقلی خود، یک توجیه عقلَنی و قابل فهم ارائه دهند. مسلک غایتگزاره

استراتژی تربیتی الهی« برای ترغیب مکلف  مسئله را دگرگون کرد و »ابهام« را نه یک مشکل در مسیر کشف، بلکه یک »
به محافظت بر تمام نمازها دانست و بدین ترتیب، از سطح حکم به سطح حکمت تشریع عروج کرد. در نهایت، مسلک  

ای عمیق از معنای آیه را آشکار ساخت و با تطبیق آن بر حقایق نظام امامت، نشان  تأویلی و بطنی، با عبور از ظاهر فقهی، لایه
 ای طولی و تکمیلی با یکدیگر قرار دارند.داد که در منظومه فکری امامیه، ظاهر و باطن قرآن در رابطه

نشان  به وضوح  موردی  مطالعه  این  است.  فقهی«  »اختلَف  ماهیت  در  بازاندیشی  تحلیلی،  نقشه  این  اصلی  دستاورد 
اجتنابمی محصول  بلکه  فقها،  غفلت  یا  ادله  ضعف  در  نه  فقهی،  اختلَفات  از  بسیاری  ریشه  که  در  دهد  تکثر  ناپذیر 

های بنیادین است: آیا  های استنباطی« است. اختلَف بر سر »صلَة الوسطی«، در واقع اختلَف بر سر این پرسش»پارادایم 



 

 

ر معصوم بر ظاهر سنت نبوی حکومت دارد؟ آیا استدلال عقلی می تواند مستقلًَ یک حکم را اثبات کند یا صرفاً  قول مفسَّ
توان از ظاهر یک حکم عبور کرد و به حکمت و غایت آن تمسک جست؟ و آیا متن مقدس دارای  مؤید نقل است؟ آیا می

این پرسشلایه به  از مسالک چهارگانه، پاسخی متفاوت  ارائه  های معنایی باطنی فراتر از حکم ظاهری است؟ هر یک  ها 
دهند. بنابراین، این اختلَف، نه یک تعارض ساده در »فروع«، بلکه بازتابی از یک تکثر غنی و پویا در »اصول و مبانی«  می

ید تحلیل گردد،  است. فهم این نکته، »اختلَف« را از یک »معضل« که باید حل شود، به یک »پدیده معرفتی« که با
کند تا به جای نگاهی تقابلی و حذفی به آرای مختلف، به یک نگاه تطبیقی و  کند. این رویکرد به ما کمک میتبدیل می

شناختی دست یابیم که منطق درونی هر دیدگاه را به رسمیت شناخته و »حقیقت« را نه در یک قول واحد، بلکه در  روش
تواند در  کند. این پژوهش نشان داد که چگونه یک آیه واحد میتعامل پیچیده و چندلایه این منظومه فکری جستجو می

سطوح مختلف فقهی، عقلی، حکمی و تأویلی، تجلیات معنایی متکثری داشته باشد که هر یک در جایگاه خود، معتبر و  
 روشمند هستند. 

  



 

 

 فهرست منابع7
 قرآن کریم 

. قم: دفتر انتشارات اسلَمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه  معاني الأخبارق(.   ۱۴۰۳ابن بابویه، محمد بن علی. ) 
 قم.

(. )چاپ دوم(. قم: دفتر انتشارات اسلَمی وابسته  ۱)جلد    من لا یحضره الفقیهق(.    ۱۴۱۳ابن بابویه، محمد بن علی. )
 به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
 (. بیروت: دار الجیل. ۱)جلد  احکام القرآنق(.  ۱۴۰۸ابن عربی، محمد بن عبدالله. )

(. قم: دفتر انتشارات اسلَمی  ۶)جلد    الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاهرةق(.    ۱۴۰۵بحرانی، یوسف بن احمد. ) 
 وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 

 (. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ۲)جلد  احکام القرآن ق(.   ۱۴۰۵جصاص، احمد بن علی. )
(. مشهد: مجمع البحوث  ۴)جلد    منتهی المطلب في تحقیق المذهبق(.   ۱۴۱۲حلی، حسن بن یوسف )علَمه حلی(. )

 الإسلَمیة. 
(. )چاپ دوم(. قم: دفتر  ۲)جلد    مختلف الشیعة في أحکام الشریعةق(.    ۱۴۱۳حلی، حسن بن یوسف )علَمه حلی(. )

 انتشارات اسلَمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
(. قم: مؤسسه آل البیت علیهم  ۲الحدیثة( )جلد   -)ط    تذکرة الفقهاءق(.   ۱۴۱۴حلی، حسن بن یوسف )علَمه حلی(. )

 السلَم. 
(. قم: مؤسسه سید الشهداء علیه  ۲)جلد    المعتبر في شرح المختصرق(.    ۱۴۰۷حلی، جعفر بن حسن )محقق حلی(. )

 السلَم. 
 (. )چاپ چهارم(. قم: اسماعیلیان. ۱)جلد   تفسیر نور الثقلین ق(.  ۱۴۱۵حویزی، عبدعلی بن جمعه. )
(. )چاپ سوم(. بیروت: دار الکتاب  ۱)جلد    الکشاف عن حقائق غوامض التنزیلق(.    ۱۴۰۷زمخشری، محمود بن عمر. )

 العربی.
 (. قم: دار القرآن الکریم. ۱)جلد   رسائل الشریف المرتضیق(.   ۱۴۰۵شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی. )

 (. قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلَم. ۲)جلد    ذکری الشیعة في أحکام الشریعةق(.    ۱۴۱۹شهید اول، محمد بن مکی. )
 (. إربد، اردن: دار الکتاب الثقافي. ۱)جلد  التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیمم(.  ۲۰۰۸طبرانی، سلیمان بن احمد. ) 

 (. )چاپ سوم(. تهران: ناصر خسرو. ۲)جلد  مجمع البیان في تفسیر القرآنش(.   ۱۳۷۲طبرسی، فضل بن حسن. ) 
 (. بیروت: دار المعرفة.۲)تفسیر الطبری( )جلد  جامع البیان فی تفسیر القرآنق(.  ۱۴۱۲طبری، محمد بن جریر. )



 

 

(. )چاپ سوم(. تهران: المکتبة المرتضویة لإحیاء  ۱)جلد    المبسوط في فقه الإمامیةق(.    ۱۳۸۷طوسی، محمد بن حسن. )
 الآثار الجعفریة. 

 (. )چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب الإسلَمیة. ۲)جلد  تهذیب الأحکامق(.  ۱۴۰۷طوسی، محمد بن حسن. ) 
 (. تهران: مکتبة العلمیة الاسلَمیة. ۱)تفسیر العیاشي( )جلد التفسیر ق(.  ۱۳۸۰عیاشی، محمد بن مسعود. ) 
(. )چاپ سوم(. بیروت: دار إحیاء التراث  ۶)مفاتیح الغیب( )جلد    التفسیر الکبیرق(.    ۱۴۲۰فخر رازی، محمد بن عمر. )

 العربي.
 (. تهران: مرتضوی. ۱)جلد   کنز العرفان فی فقه القرآنش(.   ۱۳۷۳فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله. ) 

 (. )چاپ سوم(. قم: دار الکتاب. ۱)جلد  تفسیر القميش(.  ۱۳۶۳قمی، علی بن ابراهیم. )
 نا[. جا[: ]بی(. ]بی۱)جلد  مسالک الأفهام إلی آیات الأحکامتا(.  کاظمی، جواد بن سعد اسدی )فاضل کاظمی(. )بی

 (. )چاپ چهارم(. تهران: دار الکتب الإسلَمیة. ۳الإسلَمیة( )جلد    -)ط  الکافی  ق(.    ۱۴۰۷کلینی، محمد بن یعقوب. ) 
(. بیروت: دار الکتب العلمیة،  ۲)تفسیر الماتریدی( )جلد    تأویلات أهل السنة ق(.    ۱۴۲۶ماتریدی، محمد بن محمد. )

 منشورات محمد علي بیضون. 
(. بیروت: دار الکتب العلمیة، منشورات محمد  ۱)جلد    النکت و العیون تفسیر الماوردی تا(.  ماوردی، علی بن محمد. )بی

 علي بیضون. 
 . تهران: المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة. زبدة البیان في أحکام القرآنتا(.  مقدس اردبیلی، احمد بن محمد. )بی

 (. بیروت: دار إحیاء التراث العربي. ۱)جلد   تفسیر مقاتل بن سلیمانق(.  ۱۴۲۳مقاتل بن سلیمان. ) 
(. )چاپ هفتم(.  ۷)جلد    جواهر الکلام في شرح شرائع الإسلامق(.    ۱۴۰۴نجفی، محمدحسن )صاحب الجواهر(. )

 بیروت: دار إحیاء التراث العربي. 


